
شلیک داماد خشمگین به اعضای خانواده همسرش
داماد عصبانی با شلیک به پدر و سه عضو خانواده همسرش آنها را مجروح و فرار کرد.

مصیب آســـیابانی دادســـتان منوجان در تشـــریح این خبر اظهار کرد: پس از کســـب گزارشی 
مبنـــی بـــر تیراندازی در شهرســـتان منوجـــان، بلافاصله رســـیدگی بـــه موضوع در دســـتور کار 
دادســـتانی قرار گرفت که در همان دقایق اولیه با حضور نیروی انتظامی و دســـتور دادستانی، 
مشخص شـــد مرد جوانی در منزل مسکونی خود پس از مشـــاجره لفظی با اعضای خانواده به 
ســـمت پدر و ســـه نفر دیگر از بســـتگان همســـرش تیراندازی و از صحنه جرم فرار کرده است 
که بلافاصلـــه چهار مصدوم این حادثه به بیمارســـتان منتقل و دســـتورات قضایـــی لازم برای 

دســـتگیری ضارب صادر شد.
آســـیابانی افزود: مقامات قضایی و امنیتی طی یک سال گذشـــته چندین مرتبه در خصوص در 
دسترس بودن ســـلاح گرم هشـــدار داده اند و در حادثه اخیر نیز ناتوانی در کنترل خشم آنی و 

در دســـترس بودن ســـلاح گرم نقش مهمی در وقوع این حادثه داشته است.
 

دستگیری خانواده رمال به اتهام تعرض و کلاهبرداری
بـــا  کـــه  شـــیاد  مـــرد   
و  همســـر  ســـتی  همد
بهانـــه  بـــه  دختـــرش 
رمالی به زنـــان تعرض و 
کلاهبـــرداری می کرد در 
مشکین دشت فردیس 

دســـتگیر شـــدند.
دهقـــان  وس  »ســـیر  
شیری« مدیرکل اتباع و 
امـــور مهاجرین خارجی 
اســـتانداری البرز گفت: 
این خانـــواده که از اتباع 

غیـــر مجاز و شـــامل، پـــدر، مادر و دختـــر خانواده هســـتند با رمالـــی در این منطقـــه پول های 
هنگفتـــی از مـــردم دریافت می کردند کـــه با اعـــلام موضوع به دادســـتان عمومـــی و انقلاب، 
نیروی انتظامی شهرســـتان فردیـــس بلافاصله پس از اطلاع با هماهنگـــی اداره کل اتباع و امور 
مهاجرین خارجی وارد عمل شـــده و این خانواده را دســـتگیر کردند. تحقیقات پیرامون تعداد 
افـــراد فریب خورده و ســـایر اقدامات غیر قانونی ایـــن اتباع خارجی غیر مجـــاز ادامه دارد.مدیر 
کل اتباع و امور مهاجرین خارجی اســـتانداری البرز گفت: بر اســـاس تحقیقـــات اولیه پدر این 
خانـــواده شـــاکیانی مبنی بر تعـــرض به زنان نیز داشـــته اســـت. هر فـــردی که نســـبت به این 

خانواده شـــکایتی دارد به نیـــروی انتطامی فردیـــس مراجعه کند.
 

مرد جوان جانش را فدای نجات 4  انسان دیگر کرد
پسر ۳۶ ساله کردســـتانی که برای نجات چهار تن از همســـایگانش وارد چاه شده بود، جانش 
را از دســـت داد.به گزارش ایرنا، »آرمان بنفشی« یکی از اهالی روستای خلیچیان سنندج، پس 
از اینکه صدای فریادهای همســـایه خود را شـــنید، بـــرای کمک وارد باغ آنها شـــد و دریافت پدر 
و ســـه پســـرش داخل چاه آب باغ گرفتار و دچار گازگرفتگی شـــده اند.پیش از آنکه امدادگران 
آتش نشـــانی به محل حادثه برسند، پسر جوان بلافاصله وارد چاه شـــد و هر چهار نفر را بیرون 
آورده و نجـــات داد اما خودش جان باخت.نیروی آتش نشـــانی و اورژانس چهار نفر نجات یافته 
از چاه را به بیمارســـتان منتقل کردند و مرگ آرمان نیز تأیید شـــد.به دنبال این اتفاق، استاندار 
کردســـتان نیز در پیامی درگذشـــت »آرمان بنفشـــی« جوان ۳۶ ســـاله کردســـتانی را که پس از 

نجات چهار نفر گرفتار در چاه، جانش را از دســـت داد، تســـلیت گفت.
 

سقوط پراید به رودخانه چالوس

ســـقوط یک دســـتگاه خودروی پراید در جاده کندوان به رودخانه چالـــوس یک مصدوم و یک 
ناپدید داشـــت.محمدرضا محمد حسینی، بخشـــدار مرزن آباد چالوس گفت: صبح یکشنبه 
این خودرو در حال گذر از مســـیر جنوب به شـــمال در ۲ راهی ســـنار معروف به منطقه »للجار« 
بخـــش مرزن آباد بود کـــه به دلیل نامعلومی به رودخانه ســـقوط کرد. علت وقـــوع این حادثه 
در دســـت بررسی اســـت. یکی از سرنشـــینان این خودرو از ســـوی امدادگران بیرون کشیده و 
راهی بیمارســـتان شـــد اما امدادگران هلال احمر سرنشـــین دوم را پیدا نکردند و جســـت وجو 

ادامه دارد.
 

بازداشت 6 فروشنده مشروبات الکلی تقلبی
 ۶ نفر از عوامل مرتبط با توزیع مشروبات الکلی تقلبی در ماکو دستگیر و بازداشت شدند.

 ناصر عتباتی رئیس کل دادگســـتری آذربایجان غربی گفت: در پرونده مشروبات الکلی تقلبی 
ماکـــو که منجـــر به مرگ یک نفر از شـــهروندان و آســـیب جســـمی بـــه ۶ نفر دیگر شـــده بود، 
حســـب دســـتورات قضایی ۶ نفـــر از عوامل مرتبـــط با توزیع این مشـــروبات دســـتگیر و با قرار 
بازپرس رســـیدگی کننده بازداشت و روانه زندان شدند.توزیع مشـــروبات الکلی تقلبی یکی از 
چالش های بزرگ میان جوانان اســـت که متأســـفانه سودجویان با طمع ســـود بیشتر در کنار 

ایـــن کار غیرقانونی به فکر فروش مشـــروبات الکلی تقلبی نیز هســـتند.
 

پایان فرار 4 شرور مسلح
 چهـــار شـــرور که در یک درگیـــری مســـلحانه در زرین آباد ملارد فـــردی را مجروح کـــرده بودند 

شدند. دستگیر 
 ســـرهنگ کیانوش نورمحمدی فرمانده انتظامی شهرستان ملارد در تشریح جزئیات این خبر 
اظهارکرد: چند روز پیش وقوع یک فقره درگیری و تیراندازی با ســـلاح کلت کمری در روســـتای 
زرین آبـــاد به کلانتری ۱۴ اخترآباد شهرســـتان ملارد اطلاع داده شـــد که در پـــی آن مأموران در 
محل حاضر شـــده و در جریان تحقیقات خود متوجه شـــدند که در این درگیری، گلوله شلیک 

شـــده به یکی از اهالی که در محل حضور داشـــته، اصابت کرده است.
وی بـــا بیان اینکه رســـیدگی بـــه موضوع به صـــورت ویژه در دســـتور کار مأمـــوران انتظامی قرار 
گرفـــت، گفت: خیلی زود متهمان شناســـایی و با هماهنگی قضایی، هر چهـــار نفر آنها در یک 
عملیات ضربتی دســـتگیر و به مقر انتظامی منتقل شـــدند. همچنیـــن یک قبضه کلت کمری 

را نیـــز از این افراد کشـــف و ضبط کردند.
 

کشف جسد پسر خرم آبادی در رودخانه سزار
مدیرعامل ســـازمان آتش نشـــانی و خدمات ایمنی شـــهرداری خرم آباد از یافتن جســـد جوان 

غرق شـــده در رودخانه ســـزار خبر داد.
محمد میرزایی مقدم، مدیرعامل ســـازمان آتش نشـــانی و خدمات ایمنی شـــهرداری خرم آباد 
در جمـــع خبرنـــگاران گفت: پیکر جوان غرق شـــده در رودخانه ســـزار در محل ایســـتگاه قطار 
محلی 50۱، هفت کیلومتر پایین تر از آبشـــار بیشـــه توســـط بومیان منطقه مشـــاهده شد. این 
پســـر ۱7ســـاله به  قصد شـــنا در روز ۲۱فروردین وارد رودخانه ســـزار شـــد، اما پس از شـــیرجه و 

برخورد با ســـنگ های کف رودخانه اســـیر جریان آب شـــده و غرق شـــد.
مدیرعامل سازمان آتش نشـــانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم آباد از زحمات تمام امدادگران 

شـــرکت کننده در عملیات تفحص طی روزهای گذشته قدردانی کرد.

از گوشه و کنار ایران

 بازپرس جنایی
 دستور داد

گروه حوادث/پســـر معتاد به مشروبات الکلی که 
با فریب دختر جـــوان او را از خانه فراری داده بود 

با پیگیری به موقع پلیس دســـتگیر شد.
 به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایران«، اواســـط 
فروردین امســـال درپی ناپدید شـــدن دختری ۱۸ 
ســـاله و شـــکایت خانواده وی به پلیس، رسیدگی 
به ایـــن پرونده در دســـتور کار تیمـــی از کارآگاهان 
اداره چهـــارم پلیـــس آگاهـــی تهـــران بـــزرگ قـــرار 

. فت گر
پـــدر ایـــن دختـــر بـــا حضـــور در مقـــر انتظامی به 
کارآگاهـــان گفت: حدود هشـــت مـــاه قبل متوجه 

شـــدم دخترم با پســـر جوانی آشـــنا شـــده و قصد 
ازدواج دارد امـــا در بررســـی ها فهمیـــدم که پســـر 
جوان به مشـــروبات الکلـــی اعتیاد شـــدیدی دارد 
به همیـــن خاطر بشـــدت با ایـــن ازدواج مخالفت 
کـــردم اما پـــس از آنکه دخترم با مخالفت شـــدید 
مـــا مواجه شـــد یـــک روز بـــه بهانه رفتن به ســـوپر 

مارکـــت از خانه خارج شـــد و دیگر بازنگشـــت.
ســـردار علی ولی پور گودرزی رئیـــس پلیس آگاهی 
پایتخـــت در این بـــاره گفت: با تحقیقـــات میدانی 
مشـــخص شـــد دختر به همراه همان پســـر جوان 
از خانـــه فرار کـــرده و آنها در مســـیر از یک ســـوپر 

مارکـــت خریـــد کردنـــد و بدیـــن ترتیـــب درابتـــدا 
بـــا بازبینـــی دوربین هـــای مداربســـته چهـــره این 
مـــرد جـــوان شناســـایی و در نهایت بـــا رصد های 
اطلاعاتـــی مخفیـــگاه وی نیز مورد شناســـایی قرار 

. فت گر
 پس از اقدامات پلیســـی نامحسوس و شبانه روزی 
و بـــا هماهنگی هـــای لازم با مرجـــع قضایی، متهم 
در مخفیگاهش دســـتگیر و به همـــراه دختر جوان 

بـــه اداره چهارم پلیس آگاهی منتقل شـــد.
 متهـــم در بازجویی هـــا بـــه جـــرم خـــود مبنـــی بر 
اغفال دختر جوان با شـــگرد وعده هـــای دروغین 

ازدواج و مهاجـــرت بـــه خـــارج از کشـــور اعتـــراف 
کـــرد. در ادامه نیز با صـــدور قرار قانونی از ســـوی 
مرجع قضایـــی، فقدانی تحویل خانواده اش شـــد 
و متهـــم برای کشـــف جرائـــم احتمالـــی در اختیار 
کارآگاهان قـــرار گرفت.ولی پور گـــودرزی در پایان 
گفـــت: جوانـــان و نوجوانـــان بایـــد بداننـــد کـــه 
خانـــواده امن تریـــن محیط بـــرای آنها اســـت و با 
بیان مشـــکلات و طرح دغدغه هایشان با خانواده 
مشـــورت کنند و به هیچ عنـــوان نباید فریب افراد 
خارج از خانواده را خـــورده و به این بهانه از کانون 

گـــرم خانواده خارج شـــوند.

فریب دختر 18 ساله با وعده ازدواج و مهاجرت

گـــروه حـــوادث/   دعـــوای دو مشـــتری در صف 
نانوایی بر ســـر خرید نان برشـــته به کنده شدن 

گوش پســـرجوان منتهی شـــد. 
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، ســـاعت 
۸:۳0 صبـــح شـــنبه یکـــم اردیبهشـــت، مأموران 
کلانتـــری ۱۱۲ ابوســـعید در تمـــاس بـــا بازپـــرس 
محمد مهـــدی براعه از کنده شـــدن گوش پســـر 

جوانـــی در صـــف نانوایی خبـــر دادند.
با گـــزارش این خبـــر، بازپـــرس جنایی دســـتور 
تحقیقـــات را صـــادر کـــرد و بررســـی های اولیـــه 
نشـــان می داد دو مرد در صف نانوایی باهمدیگر 
دعوایشـــان شـــده و یکی از آنها گوش دیگری را 

بـــا دندان کنده اســـت.
به دســـتور بازپـــرس جنایی، متهم بازداشـــت و 
مرد جـــوان نیز بـــرای درمـــان و پیونـــد گوش به 
بیمارســـتان منتقـــل شـــد. صبح روز گذشـــته، 
مرد جـــوان مصدوم، به دادســـرای امـــور جنایی 

پایتخـــت رفت. 
او کـــه از ناحیـــه گـــوش چپ آســـیب دیـــده بود 
بـــه خبرنگار ایـــران گفـــت: نیم ســـاعتی بود که 
حوالـــی میـــدان حســـن آبـــاد در صـــف نانوایی 
بربـــری ایســـتاده بـــودم. نوبـــت من که رســـید 
شـــاطر 5 نـــان روی میزش گذاشـــت و متهم هم 

بـــدون توجـــه بـــه اینکه نوبـــت من اســـت چهار 
تـــا از آنهـــا را برداشـــت و یک نان خمیـــر را به جا 

. شت ا گذ
او ادامـــه داد: نمی دانســـتم اعتراضم بر ســـر نان 
به کنده شدن گوشم ختم می شـــود وگرنه هرگز 
شـــکایت نمی کردم. به متهم که مرد میانســـالی 
بود، گفتـــم چرا تمام نان های برشـــته و خوب را 
برای خودت برداشـــتی و نان خمیـــر را برای من 
گذاشـــته ای؟ او هـــم در جـــواب گفت یـــک نان 
کـــه بیشـــتر نمی خواهـــی؛ همیـــن را بـــردار. من 
در حوالی میدان حســـن آباد ابزارفروشـــی دارم 
و نیم ســـاعتی بـــود کـــه در صـــف منتظـــر مانده 
بـــودم، از حرف هـــای او ناراحـــت شـــدم و با هم 

جر و بحثمان شـــد.
شـــاکی ۲۴ ســـاله گفت: دعوا بالا گرفت و دست 
به یقه شـــدیم اما یـــک دفعه متهم بـــا دندانش 

گوش چپم را کند و شـــروع بـــه فرار کرد. 
مـــردم او را گرفتنـــد و تحویل پلیـــس دادند، من 
هـــم بـــه کلانتـــری رفتـــم اما چـــون تکه گوشـــم 
مقابـــل نانوایـــی افتاده بـــود و برای پیونـــد آن را 
نیاز داشـــتم دوباره به آنجا برگشـــتم. دو ساعتی 
از درگیـــری گذشـــته بود کـــه تکه گـــوش را پیدا 
کردم و برداشـــتم و داخل دســـتمالی گذاشـــتم 

و بـــه بیمارســـتان رفتـــم. دکتر می گفـــت چون 
زمان زیادی از قطع عضو گذشـــته ممکن اســـت 

پیونـــد نگیرد.
متهـــم 5۳ ســـاله کـــه او نیـــز توســـط مأمـــوران 
کلانتری به دادســـرا منتقل شـــده بود از کار خود 
ابراز پشـــیمانی کـــرد. با تـــلاش بازپرس شـــعبه 
ســـوم دادســـرای امـــور جنایی پایتخت، شـــاکی 
رضایـــت قطعی و نهایی خود را منـــوط به درمان 

قطعی و پیوند گوشـــش دانســـت.

گفت و گو با متهم
چه شد که دست به چنین کاری زدی؟

نمـــی دانـــم. مدتی اســـت کـــه فشـــار زندگی ام 
خیلی زیاد شـــده و تحملم کم شـــده اســـت. روز 
حادثه یـــک ربعی بود کـــه داخل صف ایســـتاده 
بـــودم و منتطر نان بـــودم که ناگهان با شـــاکی 

بحثم شـــد.
چرا فرار کردی؟

ترســـیده بودم. وگرنـــه همان موقع بـــا اورژانس 
گرفتم. تماس 

دعوایتان چقدر طول کشید؟
5 دقیقـــه بیشـــتر نبـــود. مـــن متهـــم هســـتم و 
گناهـــکارم امـــا از کســـانی کـــه در صـــف نانوایی 
بودنـــد و شـــاهد درگیـــری شـــکایت دارم. اگـــر 
آنهـــا وارد درگیـــری شـــده بودند و بـــا چند کلمه 
حرف مـــا را از هم جـــدا می کردنـــد، کار به اینجا 
نمی کشـــید. هیچ کـــدام از مـــا چاقو یا وســـیله 

خطرناکـــی بـــه همراه نداشـــتیم.
چرا نان را به او ندادی؟

ایـــن کار را کـــردم. امـــا او گفـــت که نان دســـت 
خـــورده اســـت و دیگـــر بـــه درد او نمی خورد. 

شغلت چیست؟
۱0 ســـالی معلـــم بـــودم اما بـــه علت یک ســـری 
مشـــکلاتی کـــه داشـــتم اســـتعفا دادم و الان کار 

آزاد می کنـــم.
پشیمانی؟

خیلی. دختـــرم چند ســـالی از شـــاکی کوچکتر 
اســـت. اگر این اتفاق برای بچه خودم می افتاد، 

من چه  کار بایـــد می کردم؟!.

دعوای 2 مشتری نانوایی با کندن گوش

گـــروه حـــوادث/  به  دنبال مرگ پســـر نوجوان در 
برخـــورد با قطار متـــرو ، بازپرس جنایی دســـتور 
بازبینی دوربین های مداربســـته ایستگاه و علت 

حادثـــه را صادر کرد.
به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، حوالی 
ســـاعت 8  صبـــح اول اردیبهشـــت ماه، برخـــورد 
قطار با پسر 17 ســـاله ای در ایستگاه مترو سرسبز 

بـــه بازپرس محســـن اختیاری اعلام شـــد.
به دنبـــال اعلام این خبـــر، تحقیقات به دســـتور 
بازپرس جنایی آغاز شـــد. خانواده پسر نوجوان 
در تحقیقـــات گفتند: پســـرمان، تنهـــا فرزندمان 
بود و صبح روز شـــنبه بـــرای رفتن به مدرســـه از 
ج شـــد. اما به خاطـــر ازدحام جمعیتی  خانه خار
که در ایســـتگاه متـــرو  بـــوده، پســـرمان به روی 
ریل هـــا افتاده و قطـــار با او برخورد کرده اســـت. 
پســـرمان را بـــه بیمارســـتان منتقـــل کردنـــد اما 
شـــدت جراحـــت، او را لحظاتی بعد بـــه کام مرگ 

. ند کشا
این درحالی اســـت که در تحقیقـــات از کارکنان 
متـــرو، آنهـــا مدعـــی شـــدند کـــه پســـر نوجوان 
مرتکب اشـــتباه و خطا شـــده و به روی ریل های 

قطار افتاده اســـت.
امورجنایـــی  دادســـرای  دوم  شـــعبه  بازپـــرس 
پایتخت دســـتور بازبینی دوربین های مداربسته 
متـــرو را صـــادر کرد تا مشـــخص شـــود که پســـر 
نوجوان بر اثر فشـــار و ازدحام جمعیت به پایین 
افتاده یا به خاطر اشـــتباه خودش ســـقوط کرده 

و جان باخته اســـت.

بازبینی دوربین های 
ایستگاه مترو برای 
رازگشایی از مرگ 

پسر دانش آموز
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گـــروه حوادث- مرضیـــه همایونی/ مرد میانســـال 
که پـــس از قتـــل همســـرش دو روز جســـد را زیر 
تخت خـــواب فرزندش مخفی کرده بـــود، به اداره 

آگاهـــی رفت و ناپدید شـــدن او را گـــزارش کرد.
به گـــزارش »ایران«، اواخـــر فروردین امســـال مرد 
میانســـالی با حضور در اداره آگاهی از ناپدید شدن 
همســـرش خبـــر داد. او زمانـــی کـــه مقابل افســـر 
پرونده اش قـــرار گرفـــت، گفت: ملیکا، همســـرم 
چهـــار روز اســـت کـــه ناپدید شـــده و خبـــری از او 
نداریـــم. وقتـــی بـــرای آوردن بچه هایم از مدرســـه 
خانـــه را ترک کـــردم در خانـــه بود اما زمانـــی که با 
بچه ها به خانه برگشـــتیم از همســـرم خبری نبود. 
تصـــور کردم که برای خرید از خانه خارج شـــده اما 

دیگر برنگشـــت.
 ایـــن چند روز همه جا را گشـــتم ولـــی خبری از او 
نشـــد. در نهایت تصمیم گرفتم کـــه از پلیس برای 

یافتن همســـرم کمک بگیرم.
به دنبال شـــکایت مرد میانســـال، کارآگاهان اداره 
آگاهی به ســـراغ فرزندان زن ناپدید شـــده رفتند، 
اما آنهـــا نیز اظهـــارات پدرشـــان را تأییـــد کردند و 
مدعـــی بودند بعد از بازگشـــت از مدرســـه متوجه 

شـــدند که مادرشـــان در خانه نیست.
در ادامه تحقیقات از خانواده ملیکا مشـــخص شد 
کـــه زوج میانســـال با هـــم اختلاف زیادی داشـــته 
و درگیـــری آنهـــا روز بـــه روز بیشـــتر می شـــد. این 
موضـــوع را همســـایه های زن گمشـــده نیـــز تأیید 
کردند. از آنجایـــی که در این مدت هیچ تماســـی 
از ســـوی زن میانســـال حتی بـــا فرزندانش صورت 

نگرفتـــه بود، احتمـــال قتل او پررنگ شـــد.
بدیـــن ترتیب به دســـتور بازپـــرس روحانـــی زاده، 
کارآگاهـــان اداره آگاهـــی پایتخت، همســـر ملیکا را 

بازداشـــت کردند.
محســـن، در تحقیقـــات اولیه منکـــر جنایت بود و 
ادعـــا کرد کـــه از سرنوشـــت همســـرش بی اطلاع 
اســـت. اما در ادامه تحقیقـــات و با توجه به مدارک 
و شـــواهد پلیســـی به قتل او اعتراف کـــرد. متهم 
میانســـال همچنیـــن مدعی شـــد پس از کشـــتن 
همسرش، جســـد او را در بیابان های شرق استان 

تهران دفن کرده اســـت.
با اعتراف مرد جنایتکار، به دســـتور بازپرس شعبه 
اول دادیاری دادسرای امور جنایی پایتخت، تیمی 
از کارآگاهان اداره دهم پلیـــس آگاهی راهی محلی 
شـــدند که مرد میانســـال همســـرش را دفن کرده 
بـــود. تحقیقات بـــه دســـتور قاضی جنایـــی ادامه 
دارد و متهـــم میانســـال در اختیـــار کارآگاهان اداره 

دهـــم پلیس آگاهی قرار داده شـــد.

دو روز زندگی با جسد
از اینکـــه همســـرش را به قتل رســـانده پشـــیمان 
بود و عـــذاب وجـــدان باعث شـــد کـــه در نهایت 

ســـکوتش را بشـــکند و راز قتـــل او را برمـــلا کند.
چه شد که همسرت را به قتل رساندی؟

ناخواســـته بـــود. با همســـرم اختلاف داشـــتم اما 

او را دوســـت داشـــتم و دلم نمی خواســـت برایش 
اتفاقـــی رخ دهد.

روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟
ماجـــرا برمی گـــردد به شـــب قبل از حادثـــه. تولد 
پســـرم بـــود و بـــه مناســـبت ایـــن تولـــد میهمانی 
گرفته بودیم. برای میهمان هایم نوشـــیدنی آوردم 
همســـرم همانجا اعتراض کرد که چرا اجازه ندادم 
او نوشـــیدنی بخـــورد، امـــا مـــن به حرفـــش توجه 

نکـــردم. مـــن و همســـرم مدت هـــا بود کـــه با هم 
بر ســـر کوچکتریـــن موضوعی دعوایمان می شـــد 
و جـــر و بحث می کردیـــم. صبح روز بعـــد که بیدار 
شـــدم، بعد از رفتن بچه ها به مدرســـه با همســـرم 
در خانـــه تنهـــا بودیم. او شـــروع به اعتـــراض کرد 
کـــه چـــرا در میهمانـــی دیشـــب همـــه نوشـــیدنی 
خورده انـــد به غیـــر از او. می گفت بایـــد به من هم 
تعـــارف می کردی تـــا من هم بخورم، بـــا این کار مرا 
جلوی دیگـــران تحقیر کردی. به ملیـــکا گفتم من 
دلم نمی خواهد همســـرم چنین نوشـــیدنی هایی 
بخورد. ســـر همین مـــوارد دعوایمان شـــد و کم کم 
جـــر و بحث بـــالا گرفت و من که بشـــدت عصبانی 
بـــودم، ناگهان بنـــد بادکنکـــی را که برای جشـــن 
تولد خریداری کـــرده بودم، دور گردنش پیچاندم. 
به خودم که آمدم، متوجه شـــدم همســـرم نفس 
نمی کشـــد. مـــن ناخواســـته قاتل شـــده بـــودم و 

نمی دانســـتم چـــه کار کنم.
با جسدش چه کردی؟

جســـد را بـــه اتاق خـــواب یکـــی از بچه ها بـــردم و 
زیر تخت مخفی کردم. دو شـــب بچـــه ام در اتاقی 
خوابید که جســـد مـــادرش زیر آن تخـــت بود. روز 
ســـوم با خـــودم گفتم جســـد کـــم کم بـــو می گیرد 
و راز آن برمـــلا می شـــود. به همیـــن دلیل تصمیم 

گرفتم جنـــازه را از خانه خـــارج کنم.
 فرزندانتان متوجه نشدند؟

آنها مدرســـه بودنـــد و بعد هم آنهـــا را به خانه یکی 
از اقـــوام بردم و تا شـــب آنجا ماندند.

جنازه را چطور از خانه خارج کردید؟
جســـد را داخل پتویی پیچیدم و ســـوار آسانســـور 
شـــدم و بـــه پارکینـــگ آمـــدم. هیـــچ کســـی در 
ســـاختمان مـــرا ندیـــد و متوجـــه نشـــد کـــه مـــن 
جســـدی را حمـــل می کنم. بعـــد جنـــازه را داخل 
خـــودروی یکی از دوســـتانم که از او قـــرض گرفته 
بودم، گذاشـــتم و به شـــرق تهـــران رفتـــم. قبلاً با 
همســـرم چندیـــن بار بـــرای تفریـــح به آنجـــا رفته 

بودیـــم و بـــا شـــرایط محیطـــی آنجا آشـــنا بودم.
چه شد تصمیم گرفتی گزارش کنی؟

خانواده همســـرم و بچه ها از غیبت او نگران شده 
بودنـــد و اگر  گـــزارش مفقودی نمـــی دادم به من 

شـــک می کردند. 
به همیـــن دلیـــل چهارمیـــن روز بعـــد از جنایت، 
پیـــش پلیـــس رفتـــم و ماجـــرای گـــم شـــدنش را 
گـــزارش کردم. ولـــی در تمام این مـــدت از عذاب 
وجـــدان لحظـــه ای آرامـــش نداشـــتم و از اینکـــه 
همســـرم را به قتل رســـانده ام بشـــدت پشیمانم.

مخفی کردن جسد مادرمخفی کردن جسد مادر
  زیر تخت فرزند  زیر تخت فرزند

مرد میانسال
 به قتل همسرش اعتراف کرد


